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  يدر متون فارس يمتن عرب يگذارنگارش و حركت نينو كرديرو
 ١ه یمحمد حسن تق

 ، تهران، ايران. نور تهران امي دانشگاه پ يعرب اتيگروه زبان و ادب  يعلم أتيعضو ه
 ٢ی فرانک ناج

 . يعرب اتيارشد زبان و ادب يارشناسك
 چكيده  
برخ   ي گاه    متن عرب   ي در نگارش  از  لزوماً  فارس   ي لا در لابه   ي متون  بهره گرفته    ي متن 
نگردد،    ت ي آن رعا   ح ي صح   ي املا   ا ي نشود    ي گذار اگر درست حركت   ان، ي م   ن ي . در ا شود ي م 

  ي ك ي گنگ و مبهم خواهد شد. پس    ز ي ن   ي متن فارس   جه ي درنت   اندازد؛ ي مخاطب را به اشتباه م 
  ي ها ها و عبارت كلمه   ي در زبان فارس آموزان  زبان   ي رو ش ي پ   ي ها از مشكلات و چالش 

: أ)  ابد ي ي ما نمود م   ان ي موضوع به دو گونه م   ن ي است. ا   ي در نوشتارها و متون فارس   ي عرب 
كلمه   ل؛ ي دخ   ي عرب   ي ها كلمه  عبارت ب)  و  آ   ي عرب   ي ها ها  كر   ي ها ه ي مانند    م، ي قرآن 

شعر. البته هدف پژوهشگر در    و نثر    ن، ي (ع) و بزرگان د ان ي شوا ي (ص)، پ امبر ي پ   ي ها ث ي حد 
اند كلمه  اصحاب فرهنگ و هنر نتوانسته   ي برخ   رسد ي به نظر م   را ي مقاله نوع دوم است؛ ز   ن ي ا 
  ي گذار حركت   ي به درست   نكه ي ا   ا ي و    سند ي درست بنو   ي نوع دوم را در زبان فارس   ي متن عرب   ا ي 

از ا  بنا دارد با آوردن    ي ف ي توص    ـي ل ي از روش تحل   ي ر ي گ نگارنده مقاله با بهره   رو ن ي كنند. 
روشمند و استاندارد    ي گذار ها و حركت كلمه   ي نويس فراوان درست   ي ها ها و مثال نمونه 

چارچوب و قواعد    ان ي آموزش دهد. البته در آغاز به ب   ي آموزان فارس را به زبان   ي متون عرب 
مهم  سپس  پرداخت،  خواهد  آنها  اشكال درست  ايرادها   ترين  (ازجمله    ي نگارش   ي و 

حركت   ، ي س ي و ن همزه  و   (... و  تاء  الف،  نوشتارها   ي گذار نگارش  در  و    ي مجاز   ي رايج 
  ي سنگين   ي در اين موضوع، پيامدها   ي . ما بايد بپذيريم ناتوان كشاند ي را نيز به چالش م   ي حقيق 

نشان داده خواهد شد هر    ي داشته و دارد. در اين نوشتار به روشن   ي صد در پ زبان مق   ي برا 
  ترديد ي ب   كند و درست بنويسد،   ي گذار روشمند حركت   ا ر   ي كس كه نتواند متون عرب 

ا  بر  بفهمد.  و  بخواند  نيز درست و روان  را  توانست آنها  راهكارها   ن ي نخواهد    ي اساس 
از    ي با آموزش، روشمندكردن و رهاي   ي متون عرب   ح ي صح   ي گذار و حركت   ي نويس درست 

نادرست گذشتگان  قرن   ي روش  در  از س   ي پياپ   ي ها است كه  كاتبان،    ي و به طور عمده 
سست، نارسا، مبهم و دور از    ي ما گذارده شده است. انشا   ي رو منشيان، دبيران و... پيش 

م  شمرده  عيب  بلاغت  و  درست   ي ول   شود، ي فصاحت  نگارنده  نظر  و    ي س ي نانو به 
 . است   ي ناهمگون بدتر از آن، بلكه گناه نابخشودن   ي ر گذا حركت 

  ، ي زبان فارس   ، ي س ي نو درست  ، ي رسم خط، متون عرب   ، ي س ي نو همزه   ، ي گذار حركت :  ي كليدي ها واژه 
   . ي زبان عرب 
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Abstract 
Sometimes, in writing some texts, Arabic text is necessarily used in the 
middle of Persian text. In the meantime, if it is not written correctly or its 
correct spelling is not observed, it will confuse the reader; as a result, the 
Persian text will also become vague and ambiguous. Therefore, one of the 
problems and challenges faced by Persian language learners is Arabic words 
and phrases in Persian writings and texts. This issue manifests itself in two 
ways among us: A) Arabic words involved; B) Arabic words and phrases 
such as verses of the Holy Quran, Hadiths of the Prophet Mohammad, 
leaders, and scholars specializing in religion, prose and poetry. Of course, the 
researcher's goal in this article is the second type; because it seems that some 
people of culture and art have not been able to write the second type of Arabic 
word or text in Persian correctly or to diacritize it correctly. Therefore, the 
author of the article, using the analytical-descriptive method, intends to teach 
Persian language learners the spelling of words and the systematic and 
standard diacritization of Arabic texts by providing numerous examples. Of 
course, at the beginning, he will explain their correct framework and rules, 
then he will challenge the most important spelling mistakes (including 
writing Hamzeh, Alef, Ta, etc.) and the common diacritization in virtual and 
real writing. We must accept that the inability to do this has had and continues 
to have serious consequences for the target language. This article will clearly 
show that anyone who cannot systematically diacritize and write Arabic texts 
correctly will undoubtedly not be able to read and understand them correctly 
and fluently. Accordingly, the strategies for correct spelling and diacritizing 
Arabic texts are formed by education, systematization, and liberation from 
the incorrect methods of the past, which have been passed down to us over 
successive centuries, mainly by scribes, secretaries, teachers, etc. A weak, 
inadequate, ambiguous, and eloquent composition is considered a defect, but 
in the author's opinion, incorrect spelling and inconsistent diacritization are 
worse than that, and are an unforgivable sin. 

Keywords: diacritization, writing Hamzeh, calligraphy, Arabic texts, correct spelling, Persian 
language, Arabic language. 
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 مقدمه  .١
ان عربي را مي  ه زبـ ه رعـايـت    فـت توان يـا كمتر متني بـ الـ كـه در آن، همـه موارد آمـده در اين مقـ

بيشتر نويسندگان،   رو از اين زيرا متأسفانه تاكنون اهميت لازم بدان داده نشده است.    ؛ شده باشد 
ــت را در پيش گرفته  ــنتي و نادرسـ ــي تقليدي، سـ اند و روش علمي و  خطاّطان و مؤلفّان روشـ

ادمي را روي برنمي  د.  آكـ ابنـ ه  تـ اري و حركـت البتـ ــتـ د نوشـ ان عربي از ديـ گـذاري در زمره  زبـ
خت  ت هاي ج ترين زبان سـ ت. درسـ مند حركت هان اسـ ي و روشـ هاي  گذاري نيز از بخش نويسـ

رود. يك ناهنجار بازمانده از روزگاران كهن در نگارش كنوني  سـخت زبان عربي به شـمار مي 
ــت كـه برخلاف ديگر زبـان  ــت متون عربي اين اسـ ــحيح هـاي دنيـا كـه بـه درسـ ــي و صـ نويسـ

ــود اي مي توجـه ويژه  گـذاري متون حركـت   ــ  ، شـ ــيـاري از اصـ حـاب فرهنـگ و هنر ازجملـه بسـ
ــت را برنمي  ــندگان و ... در جامعه ما روش درس هاي تابند و برخي ديگر روش خطاطان، نويس

ــت  ــينيـان را در   نـادرسـ خواهيم آورد، تنهـا تلنگري براي   ادامـه گيرنـد. آنچـه مـا در  پيش مي  پيشـ
ار شـگرف آن  ثير بسـي أ هشـدار اسـت تا خطاطان، پزوهشـگران و اهل قلم به اهميتّ كار خود و ت 

ــت در  ــتـه آنچـه مي   بـاره بر خواننـدگـان پي ببرنـد. نخسـ  ، هـاي خود بـه كـار گيرنـد خواهنـد در نوشـ
 ). ٩٨:  ١٣٨٤(راجرز،    رند آو آنها را بر روي كاغذ   سپس و  بينديشند بار  چندين 

ها، هاي قرآن كريم، احاديث، ابيات، جمله از آيه   اًلزوم نگارش برخي متون    ي در گاه اما 
ــي   هاي ارت عب   ها و تركيب  ــود. در بهره گرفته مي عربي در متن فارس ــت  ميان   اين   ش ، اگر درس
ــحيح آن رعايت نگردد حركت  ــود يا املاي ص ــتباه مي  ، گذاري نش از    ؛ اندازد مخاطب را به اش

پراكندگي متن، ايجاد كژتابي و نقص در انتقال  تواند شــده مي موارد گفته توجهي به  بي   رو اين 
درنتيجه متن   سازد، ناتوان و فهم  درك    ، خواندن از  او را  داشته باشد و  را در پي  پيام به مخاطب  

ي گفتاري عربي  بررسـي متون گوناگون نوشـتاري و حت با  فارسـي نيز گنگ و مبهم خواهد شـد.  
ــتور زبان برمي   عربي   ي ها ها و عبـارت ها، جملـه بارها به كلمـه  ــول نگـارش و دسـ خوريم كه اصـ

لبته بجاسـت بدين نكته اسـاسـي نيز اشـاره شـود كه كمبود يا  عربي در آنها رعايت نشـده اسـت. ا 
گذاري متون عربي مخاطب را به دردسـر  نويسـي و حركت نبود منبع يا مرجعي در زمينه درسـت 

درنتيجه از بار علمي  و  شـــود  گيري بهينه از متون خود ســـردرگم مي زيرا براي بهره   ؛ اندازد مي 
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ها و  آموزان فارســي كلمه روي زبان يك مشــكل و چالش بنيادين پيش   پس كاهد. نوشــتار مي 
هاي  ) كلمه أ : يابد مي هاي عربي اسـت كه در نوشـتارها و متون فارسـي به دو گونه نمود  عبارت 

 ــ  ــئ دخيـل مـاننـد «مسـ ــت ئ لـه، مسـ نـد آيـه، هـاي عربي مـان هـا و عبـارت كلمـه   ) ب   ؛ ول، هيئـة و ...» اسـ
ــتناد، ارجاع، اقتباس و ... بنابر   ــاعران براي اس ــندگان يا ش ــت كه نويس ــعر اس حديث، نثر و ش

 . ) ٢٠١:  ١٩٨٧(أنيس، گيرند مقتضاي حال از آنها بهره لازم را مي 
ــگر در اين مقاله نوع دوم اســت بي  ــده كه آنها    ؛ گمان هدف پژوهش ــيار ديده ش زيرا بس
در زبان فارســي درســت بنويســند و يا صــحيح    وع دوم را اند عبارت يا متن عربي ن نتوانســته 
د حركـت  ده   رو . از اين گـذاري كننـ ــنـ ــت  كوشـــد مي   نويسـ ــحيح روش درسـ ــي و صـ نويسـ
ــي حركـت  ــي خود بـه گونـه گـذاري را بـه فـارسـ اي  زبـانـان آموزش دهـد تـا بتواننـد از متون فـارسـ

تارهاي مجازي    ترين ايرادهاي البته در اين ميان به مهم   . ويند ج دلنشـين و زيبا بهره   رايج در نوشـ
 . شود و حقيقي نيز اشاره مي 

صرف   ها زمان و وقت گاهي براي نگارش اثري ارزشمند و نفيس مانند قرآن كريم سال 
گذاري آن برابر معيارها و اســتانداردهاي روز  ركت ح ولي املاء و    ، شــود و ميلياردها هزينه مي 

 بها بسيار كاسته خواهد شد. آن اثر گران گمان در اين ميان از ارزش  بي زبان عربي نيست.  
ــوع مقاله   ــل موض ــدن ذهن مخاطب در اين زمينه و پيش از ورود به اص ــن ش براي روش

ت  يار نگران به يك نكته تأسـف  ي بايسـ ايد كننده اشـاره كرد. آيا تاكنون كنكاش كرده آور و بسـ
ــل امروز به متون ديني  ــد  گمان به نظر مي بي كمتر توجه دارد!   ) ويژه قرآن كريم به ( چرا نس رس

فاف   هاي آموزنده و گفتگوهاي يك علت مهم آن ـــــ با توجه به تجربه  ل  شـ ويژه  به  ، با اين نسـ
مورد گزاردن براي بي   هاي سخت، من درآوردي، ناسودمند و قواعد و سبك    ــ  قشر دانشگاهي 

 هاست. گونه متن اين 
ــيده شـــود رعايت نكات گفته  اي براي  فايده  تأثير و شـــده در اين مقاله چه  شـــايد پرسـ

گذاري روشـمند متون ها و حركت نويسـي كلمه زبان دارد؟ بايد بپذيريم درسـت مخاطب فارسـي 
بر وي تأثير مثبت شـگرفي  يتاًكشـاند و نها بهينه از آن متن مي عربي خواننده را به سـوي اسـتفاده  

ــ به   ــزبان ويژه براي ما فارسي خواهد گذاشت. هرچند براي جهانيان  رعايت سبك نگارش،   ها 
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ولي بايد دنبال راهكار و راه  ، رسد گذاري متون زبان عربي سخت به نظر مي حركت   خواندن و 
 . ) ٢٥٤:  ١٣٧٥فرشيدورد،  (   خواني را پديد آورد نويسي و روان هاي روان رفتي بود تا زمينه برون 

  را  ما  مراد  ب كه مخاط  برخي بر اين باورند كه لفظ بايد تنها بر معني دلالت كند و آنگاه 
شـاءاالله» را «انشـا االله» بگوييم و بنويسـيم! پاسـخ بسـيار روشـن  يابد چه تفاوتي دارد كه «إن درمي 

 تفاوتي ندارد؟ آقا واقعاً    ، بخوانيم   » خَواَهر « بنويسيم و يا    » خاهر « را    » خواهر « است. اگر ما 
زبان مشــكل،  فارســي آموزان بيگانه و حتَي نوآموزان نگارش خط فارســي براي فارســي 

الزامي نبودن  و رسـم خط،  زيرا نبود علائم آوايي   ؛ تر اسـت واندن آن براي آنها مشـكل خ   ولي 
له  زبان   نخواني متون روان  برنامه و نادرسـت بر بي   هاي نويسـي گذاري ميان واژگان و سـرهم فاصـ

ــي  ــت. در اين ميان  فارسـ ــخت به نظر مي   ، افزوده اسـ ــد ام هرچند نگارش خط عربي سـ ا  رسـ
ــان خواهـد بود  ــمنـد و علمي حركـت   ؛ خوانـدنش آسـ ــود  زيرا اگر متن عربي روشـ گـذاري شـ

زماني به بهترين نحو   ، رو خواهد شــد. يك زبان ه زبان با مشــكل كمتري روب مخاطب فارســي 
دستور زبان  ده،  كر الانه از آن استفاده  آموزان در كلاس درس فع شود كه زبان آموزش داده مي 

 . ) ١٥:  ١٣٨٤ د (ريچاردز و راجرز، را خودشان استنباط كنن 

امامان(ع) و بزرگان دين، نثر و    ، هاي پيامبر(ص) هاي قرآن كريم، حديث براي اينكه آيه 
گذاري كنيم به راهكارهايي مانند آموزش شــعر عربي را درســت بنويســيم و صــحيح حركت 

شـتگاني  گذ   نادرسـت ها و رهايي از روش  ، روشـمند كردن داده مربوط   اندركاران بهينه دسـت 
ت كه در گذر قرن  يان و... پيش هاي پياپي به اسـ وي كاتبان، دبيران، منشـ روي ما طور كلي از سـ

نويسـي، غلط املايي و بد  زبانان دچار اشـتباه گذارده شـده اسـت. بايد پذيرفت كه اگر فارسـي 
نويسـي،  بودن قواعد املاء به دليل مواردي همچون پيچيده و سـخت   ؛ شـوند گذاري مي حركت 
ــاخ  ــرفي و ســ نبود روش علمي و آكـادمي و آموزش   تـار صـ نـديـدن    نحوي زبـان عربي، 
ده، ضـربه هاي گفته گرفتن موضـوع اندركاران اسـت. ناديده دسـت  ناپذيري به زبان  هاي جبران شـ
ــيب زند و اگر پي و مي   ، ما زده   مادري  ــيار آس ــي بس ــد درپي بيايد زبان فارس   ؛ پذيرتر خواهد ش

 كاري بود. رويداد نابهنجاري بايد در پي راه بنابراين براي پيشگيري از چنين  
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براي سـرعت در كار   نويسـندگان و خطاطان  ، چنان پيشـرفته نبود در گذشـته كه دانش آن 
هاي بسـيار كمي را  چسـباندند و فاصـله ها را به يكديگر مي جويي در جوهر و كار، كلمه و صـرفه 

ــطرها در ن  ــگفت   ؛ گرفتند ظر مي ميان واژگان و س ــرفت علمي جهان ش آور ولي امروزه كه پيش
ت پيروي از روش   ت اسـ ي نيز    نادرسـ يرين فارسـ ت كه حتي به زبان شـ ينيان گناه بزرگي اسـ پيشـ

نگاري و  هدف پايه اين پژوهشــگر از ارائه شــيوه درســت   پس رســاند.  و مي   ، آســيب رســانده 
فت واژگان و فهميدن متون عربي  نوشـتن و خواندن، دريا  كردن گذاري، آسـان  صـحيح حركت 

 . ) ١١٨:  ١٣٨٤  نجفي، (   دخيل در زبان فارسي است 

 چگونه درست و روشمند بنويسيم؟
ال   ترديد بي  تن برمي  خود   هاي بچگي بشـر پس از گذشـت سـ تجوي خواندن و نوشـ  ؛ آيد در جسـ

ن و  در پي آن اسـت كه به نياز روحي و رواني خود پاسـخ دهد. اگر كارشـناسـا انسـان  بنابراين 
ــت راهنمـايي نگردد  ــان نـدهنـد و او نيز درسـ برگزيـدگـان جـامعـه بـه وي راهكـار بجـا و بهينـه نشـ

ت به دامان زبان بيگانه مي  ود. دسـ ورمان ديده مي بي شـ ود  گمان آنچه در جامعه امروزي كشـ شـ
 . ) ٩٩:  ١٣٩١وفايي، (   هاست ها و آموزش نديدن نشدن، كژتابي بازخورد همين درست راهنمايي 

ناختن زبان برخي بد  بب رايج شـدن ون شـ  كاربردهاي   افتادن   جا   و  هاي عربي و فارسـي سـ
شـوند. تنها بدين  زبانان مي فارسـي   ميان   در  ها عبارت   و   ها تركيب   واژگان،   از  بسـياري   نادرسـت 

زباني «باســمه تعالي، علي حِدة، عن قريب، منِ جملة، منِ  شــود كه هيچ عرب مي   ه نمونه بســند 
باب، معَ هذا و إن شـاء االله» را مانند ايرانيان در متون رسـمي و ادبي خود «بسـمه تعالي، عليحده، 

 نويسد.  عنقريب، منجمله، منباب، معهذا و انشا االله» نمي 
ازمنديم تا از بهترين و  گمان هر يك از ما براي برقراري ارتباطي درســت با ديگران ني بي 
ولي گاهي در اين زمينه به   ، ترين شــكل انتقال پيام در زبان گفتار و نوشــتار بهره ببريم درســت 

 ؛ كند دهد كه ما را در رسيدن به هدف خود دچار مشكل مي دلايل گوناگون اشتباهاتي رخ مي 
بلكه   ، ناسـي ندارد شـناسـي يا آواش ـنويسـي برخي حروف از ديد علمي هيچ دليل زبان سـرهم   مثلاً

قلمرو زبان همانند  د كه كر اشـاره  نيز  تنها نمايش سـليقه شـخصـي اسـت. البته بايد بدين نكته  
ه با جغرافياست. همان   ي قلمرو  يگان قانون كشور مقصد را    يد گونه كه جهانگرد ب
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اگزير به پيروي از دسـتور زبان دوم   محترم بشـمارد، واژه دخيل  يز ن به شـرط  ( ن
 . ) ٢١٣:  ١٣٨٩  ، جو صلح (   است )  تار داشتن روشمندبودن و ساخ 

برخي از    ك آكادمي   ــ ــ  گيري از روش علمي با بهره   كه تلاش بر آن است   در اين نوشتار 
آموزان فارسي نويسي متون عربي ــ به ويژه متون ديني ــ به زبان هاي درست پركاربردترين شيوه 

ــود  ــتبـاه  ؛ و خواننـدگـان گرامي آموزش داده شـ ــيـاري از اشـ  هـاي رايج زبـاني، همچنين بـه بسـ

نويســـي  هاي املايي، درســـت ها، غلط ها و كژتابي ابهام  هاي زايد، كلام  تكيه  نويســـي، پيچيده 
ــاره ح  ــود.  روف از جمله همزه، الف، تاء و ... اش ــان داده اســت هر كس  بي ش ترديد تجربه نش

 نخواهد توانست آن را نيز درست و روان بخواند و بفهمد.   ، نتواند متن عربي را درست بنويسد 
ت   ط غلا ا  ــي، املايي و حركـ ارشـ ادرســــت نگـ ذاري نـ اد ويژه  گـ ا نهـ ــخص يـ ه شـ اي  بـ
اشـتباه و نظام ناروشـمند علمي و آموزشـي گره خورده اسـت كه به  بلكه به سـاختار  ، گردد برنمي 

ــوع مهمي را بد پايه  ــي ناآزموده و نامتخصــص چنين موض ريزي كرده اســت.  دليل كارشــناس
ي و پژوهش  ال بنابراين با بررسـ صـي سـ ناسـي و تخصـ يد تا اين  هاي كارشـ ها به درازا خواهد كشـ

 . ) ١١٨:  ١٣٨٤  نجفي، (   نجام مقصود برسد اي به سرا معضل بزرگ گشايشي يابد و تا اندازه 
بته   ل ه آنكه  ا ا توجه ب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـي ويژه زبان    ي رسـم خط پيشـنهاد ب

ــي  ــمِ خط ارائه  بوده، فارس ــت و رس ــده در اين مقاله عربي اس ــوع هيچ  ؛ ش بنابراين طرح موض
متون عربي در نوشـتارهاي فارسـي   قصـد نويسـنده مقاله   و   ارتباطي به رسـمِ خط فارسـي ندارد 

اي آيه، حديث، نثر و  اگر در كتاب يا مقاله   مثلاً  ، شــده نيســت هاي عربي فارســي اســت و كلمه 
اله  ق سـاختار اين م   براسـاس بايد   ، ويراسـتاري گردد باشـد كه اين متون   و بنا آمده اسـت  نظم عربي  

 د. ويرايش شو 
اه برخي از ا   در اين ميان  هاي اداري از تيررس انتقادها پنهان نگاري در نامه ها  ين اشتب

توجه از  بي   نيز   ) حتي دانشـگاهيان ( شـود و جامعه  وي ديوارها قاب مي ر   يگر ماند و برخي د مي 
بيشـتر جامعه ايراني آن  مثلًا كاربرد حرف «أل»، معضـل بزرگي اسـت كه   ، گذرند كنار آنها مي 

هايي مانند «ممنوع الكار، ممنوع الملاقات،  ها اصــطلاح كند. هر روز در رســانه را رعايت نمي 
كاربرد اســت! در  خراش و ســخت چقدر گوش  ، شــنويد بينيد و مي ممنوع التّصــوير و ...» را مي 
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ــورتي كـه بـه راحتي مي  نوع، ملاقـات  جـايي تركيـب آنهـا (كـار مم ه توان بـا حـذف «أل» و جـاب ـصـ
ــطلاح  ــوير ممنوع و ...) اصـ ــاخت ممنوع، تصـ ــين و رواني سـ يا كاربرد بهينه «أل»   ، هاي دلنشـ

 . ) ٩٨:  ٢، ج ١٣٩٠شرتوني،  (   زده است موضوع ديگري است كه بسيار به زبان فارسي آسيب  
ده هم  ارنـ ا نگـ ب محترم بـ اطـ د مخـ ــر  شــــايـ ك دردسـ ه حرف «أل» يـ اشــــد كـ ده بـ عقيـ

 كند. و ديگري آن را حذف مي  بيان زبانان شـده اسـت. برخي آن را  آوري براي فارسـي شـگفت 
در   تازگي به يد با «أل» بيايد يا نيايد؟ ترديد مخاطب ســردرگم اســت كه آيا اســم خاصّ با بي 

باب، الجعفريّ،  هاي ديداري و شـــنيداري ديده يا شـــنيده رســـانه  ايد كه گاهي البرَداعيّ، الشـــَّ
الكيّ و ..  ه مي   ، . المـ الكي و ... گفتـ اب، جعفري، مـ ــبـ ار برادعي، شـ ــود.  دگر بـ گمـان اين  بي شـ

جز موارد نادر ــــ از ابتداي اسم  كه بايد «ال» ــــ به درصورتي  ؛ كند مي سردرگمي همه را كلافه 
د: (الَْبرَادعي  اننـ ــود، مـ ه) حـذف شـ ة    ←  خـاصّ (مفرد، مركـب، لقـب و كُنيـ   ←برادعي، الَمْـَدينـ

ادق    ←  شـرق اوسـط، إخوان المسـلمين   ←  باقر، اَلشَّـرق الْأوسـط   ←  صـادق، الَبَْاقر   ←  مدينه، الصَّـ
باب  هاي عربي را با همان «أل» ايم كه تيم شــباب). چه بســيار شــنيده   ←  إخوان مســلمون، الشــَّ

ــا مي  اب؛ اگر رسـ بـ ــَّ ة، الاتحـاد، الشـ د: تيم الغرافـ د، مثلاًنـه آورنـ تيم   هـاي عربي را ملاحظـه كنيـ
ولي ما به   ، زيرا در زبان عربي بايد «أل» بيايد  ؛ نويسـند خوانند و مي سـتقلال) مي (اسـتقلال) را (الا 

هاي خاص به  آوريم. البته گاهي برخي اسـم نديدن همان شـيوه نادرسـت را مي   خاطر آموزش 
الْكتاب (نام كتاب   الآن،   يند، مانند: اللهّ، بيا ندرت بايد با «أل»  شـكل معدود، بنا به ضـرورت و به 

 . سيبويه) 

 شوندولي خوانده نمي ،شونددرباره حروفي كه نوشته مي.  ١
ــاره   ــپيش از اين اش ــت د رعايت نكته ش ــي و حركت هاي درس ــمند كمك  ر گذاري نويس وش

ــاني با مخاطب ارتباط برقرار ك مي  ــادگي و روان ر كند تا بتوان به آس متن خواني د و موجب س
. پس آشــنايي با  كند همچنان كه از دوگانگي و ســردرگمي خواننده آن جلوگيري مي  ؛ شــود 

ــاياني به   نوشـــته شـــدن يا نشـــدن حروف و همچنين خوانده شـــدن يا نشـــدن آنها كمك شـ
هاي نوشـتار واژگان نقش مهم و بسـزايي زيرا شـيوه  ، كند نويسـي متن مي خواني و صـحيح درسـت 

 . ) ٣٤:  ١، ج ١٣٩٠ني، شرتو (  در فهم و درك متون عربي دارد 
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ــت  ــت كـه بنـابر بهترين و درسـ ترين ديـدگـاه، «حروف هجـاء يـا الفبـاء» در زبـان  بـايـد دانسـ
ــتـه انـد كـه بـا «همزه» آغـاز و بـه «يـاء» پـايـان مي حرف   ٢٩عربي   پـذيرد. برخي حروف عربي نوشـ

 ازجمله اين حروف، «الف» است:  ؛ شود ولي به دليلي خوانده نمي   ، شود مي 
بيايد، مانند: ذهََبوُا.  واو» جمع « » در فعل پس از ضـــمير متصـــل رفعي ه «فارق  بايد الف   . ١

اكِنوُا) هرچند اين «الف» مي  اكِنُو (سَـ   به   البته . لدَّارِ» ٱ تواند در مشـتقات آن بيايد يا نيايد: «جاَءَ سَـ
وهَا. اگر  ها = كَتَبُاز ضـمير واو، ضـمير متصـل نصـبي نيامده باشـد، مانند: كتََبُوا +   پس  اينكه   شـرط 

 . ) ٣٤:  ٢، ج (همان   واو» بيايد « نبايد «الف» پس از ضمير    ، ضمير متصل نصبي آمده باشد 
 آيد: هاي زير مي نشانه تنوين نصب به روش   . ٢
ــور مي  يعني  ، آخر كلمه  پيش از   بر روي حرف   ) أ  آيد، مانند: رَأَيتُْ  پيش از «الف» مقصـ

 رجَُلًا، هَذهِِ رَحًي وَ عصَاً. 
تنوين نصب نيازي به «الف» ندارد و    ، نث با «ة» گرد باشد ؤ اگر آن اسم ممدود و يا م   ب) 

م گرد مي  ب بر روي حرف آخر اسـ انه تنوين نصـ ة آيد، مانند: نشـ ةً، اِبْتِداء    ← مَدْرَسـَ   ← مَدْرَسـَ

 . اًجزُْء   ←آيد، مانند: جزُْء وگرنه پس از تنوين نصب «الف» مي   . اِبْتِداءً 
 . ) ٦٧:  ١٤٠٨سيبويه، (   جلْسِْٱ آيد، مانند: يَا رَجلُُ همزه وصل در ميان جمله و كلام مي   . ٣

يار مهم  ي ديده مي  اينكه   نكته بسـ تباه فاحشـ ي و ملاحظه متون عربي، اشـ ود كه  با بررسـ شـ
ب را روي «الف» مي  بيلاً، هدُيً. تنوين نصـ در اين صـورت حرف پيش   گذارند، مانند: كتاباً، سـ

تنوين نصب پيش از «الف» گذاشته ،  درست، دقيق و علمي آن   پس   ؟ حركتي دارد   از تنوين چه 
 . ) ٣٨:  ٣، ج ١٩٩٦  الدَّحداح، (  يً، هدُ ، سبيلاًود، مانند: كتاباًش 

 افزايش يا حذف حروف  .٢
ي بايد نيك بداند گاهي در زبان عربي به خاطر رعايت قوانين صـرفي و نحوي زبان  آموز فارسـ

  ، شـود واو» در موارد زير نوشـته مي « حرف زايد   مثلاً  ، شـود حرفي به كلمه افزوده يا كاسـته مي 
 شود: ولي خوانده نمي 

شود تا از كلمه «عمُرَ» قابل تشخيص  و حالت رفعي و جرّي نوشته مي واو «عمَرْوٌ» در د   . ١
ود ولي در حالت نصـبي نوشـته نمي   ، باشـد  شـود، مانند: جاء عمَروٌ،  درنتيجه خوانده هم نمي   ؛ شـ
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در حالت نصـبي واو «عمَْر»    پس غير منصـرف اسـت.  اسـم زيرا «عمَُر»    ؛ ، مررت بعمَروٍ رأيت عمَراً
پس به راحتي در حالت نصب    . » در حالت نصبي به «الف» نياز ندارد زيرا «عمَرْ  ، شود حذف مي 

 رست نيست. د في الجامعة» كه «عمَروًا»    اًند: «زرت صديقي عمَر قابل تشخيص است، مان 
 . «أوُلُو، أُولات» به معناي صاحبان   . ٢
 . هاي اشاره: «أُولاءِ، أُوليَ، أُولَئكَِ» اسم   . ٣

ــت،  مِائَةٌ، مِائَتَانِ «الف» زايد «مِائَةٌ» در مفرد و مثني: «   . ٤ » ولي در جمع «الف» آن زائد نيس
 . ) ٣٢٣:  ٣ج :  ١٩٨٠  حسن، (  مانند: مِئآت 

 شود: «الف» در موارد زير حذف مي 
ــم جلالـه (الإَلاه    . ١ ــم   ←بـايـد «الف» در اسـ هـَذهِِ،    ←هـَذاَ، هـَاذهِِ    ←هـاي «هـَاذاَ  اَللـّه)، اسـ
أُولَئـِكَ، لـَاكنِْ   ←هكَـَذَا، أوُلـَائـِكَ  ←ههَُنـَا، هـَاكـَذاَ    ←ذلَـِكَ، هـَاهُنـَا   ←هؤَلـَاءِ، ذالَـِكَ    ←هـَاولُـَاءِ  
ل إلَي مَا؟)،    ← ي پس از حرف جر، مانند: «إلامَ؟ = تا به كي؟ (در اصـ شـ لَكِنْ» و از «مَا»ي پرسـ

چند؟ (در اصـــل حتََّي مَا؟)، عَلام؟َ = براي چه؟ چرا؟ (در اصـــل عَلَي ماَ؟)» حذف   حَتَّام؟َ = تا 
 شود. 

حَاق، تواند حذف شـود يا نشـود: « «الف» در اين موارد مي   . ٢ حَق و إسـْ إبْرَهِیم و إبْرَاهِیم، إسـْ

حْمَن و ٱلرَّ  لَیْمَان، ٱلرَّ ــُ لَیْمَن و سـ ــُ مَاعِیل، هَرُون و هَارُون، سـ ــْ مَعِیل و إسـ ــْ مَوَات و  إسـ ــَّ حْمَان، ٱلسـ
مَاوَات، ٱلْمَلَئِکَة و ٱلْمَلاَئِکَة، ثُلَث و ثُلاَث، ثُلَثونَ و ثُلاَثونَ   . » ٱلسَّ

رط اينكه « اگر «الف» پيش از دو    . ٣ د « واو» بيايد به شـ موم باشـ ت مضـ توان مي  ، واو» نخسـ
(بـديع يعقوب،    طـَاوسُ»   ←دَاوُد، طـَاوُوس   ←واو» را از ميـان كلمـه حـذف كرد: «داَوُود  « دومين 
٣٤٢:  ١٩٨٨ ( . 

 چسبيدن پيشوندها  .٣
 چسبند: در موارد زير حروف به كلمه پيش يا پس از خود مي 

مانند حروف معاني «لام، ياء» و موارد مشــابه كه از نظر   ، هاي تك حرفي «ألْ» و كلمه   . ١
لِحسَنٍَ، يـَ    ←الَْمهَدِْي، لِـــ + حَسنٍَ    ←الَْـــ + مهَْدِي  شود، مانند: از خود متصل مي   نوشتن به پس 

 يكَْتبُُ.   ←+ كْتبُُ  
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ــأَنَّ +مَا پيش از خودش متصل مي  حرف «مَا» كه به كلمه   . ٢ كَأنََّماَ، لَيْتـَ    ←شود، مانند: كَ
 كلَُّمَا.   ←لَيْتَمَا، كُلَّـ + مَا   ←+ ماَ 

با تبديل نون به «ميم» و ادغام در    ، پيوندد ا» كه به سـه حرف «مِن، عَن، فِي» مي اسـم «مَ  . ٣
عمَْ + مـَا = عمََّـا، فيِ + مـَا = فِيمـَا»  ←ممِْ + مـَا = ممِـّا، عنَْ + مـَا   ←حرف بعـدي بـه گونـه «منِْ + مـَا  

حِ مَا تَقُولهُُ شــود، مانند: «إنَّوگرنه «مَا» جدا نوشــته مي   ، شــود نوشــته مي  يحٌ = قطعاً عقيده و  صــَ
 باورت درست است».  

ــ + أَنْ + لاَ   : چسـبد حرف مصـدري «أنْ» به «لا» مي   . ٤ لِئلََّا»، مانند:  ←لِئألَْلاَ    ←لأِنَْلاَ    ←«لِـــ
 لِئَلَّا يظَنَّ انََّهُ حَكِيمٌ.  لسَّفِيهَٱ  عَاقبَْتُ

 . سَاعَتَئِذٍ   ← حِینَئِذٍ، سَاعَةَ + إذْ    ← حِینَ + إذْ  اسم زمان بيايد:    ، اليه «إذْ»، مضاف   . ٥
 . ) ٢٣:  ١، ج ١٤١٢،  هشام ابن (   ضماير متصل، مانند: قرََأَتُ كتَِابكََ  . ٦

 روش نگارش «الف و تاء» مؤنث  .٤
ته مي با توجه به   ردرگمي مخاطب اينكه «الف» به دو گونه (ا، ي) نوشـ تن آن سـ ود، نوع نوشـ شـ

 ند: ك به هنگام نوشتن، موارد ذيل را رعايت  به نظر ناگزير است  او  را در پي دارد. 
ــوم قرار گيرد و مقلوب از  اگر «الف   أ)  ــد « » در آخر و در مرتبه س ــورت   ، واو» باش به ص

 . غَزاَ»   وَ  لعْصََا ٱ شود: « «الف» نوشته مي 
ته مي   ب)  ود وگرنه حرف «الف» به صـورت ياء نوشـ رط اينكه پيش از الف، ياء    ، شـ به شـ

 . يحَْيَا»   لعُْلْياَ، ٱ   لدُّنْياَ، ٱ باشد: « 
شـود، مخاطب به هنگام همچنين با توجه به اينكه حرف تاء به دو گونه (ة، ت) نوشـته مي 

 بنابراين بهتر است به موردهاي ذيل دقت شود:  ؛ شود نوشتن آن سردرگم مي 
شـود: «قاَمَتْ» كه به  اگر تاء تأنيث آخر فعل بچسـبد به صـورت كشـيده (ت) نوشـته مي   . ١

 آن «مبسوطه = كشيده» گويند.  

الِحةُ،  شــود: « » گرد نوشــته مي ة اگر تاء تأنيث آخر اســم مفرد بيايد به صــورت «   . ٢ الصــّ

م، جمع مؤنث سـالم باشـد  ولي اگر اس ـ ، خورده» گويند » كه به آن تاء «مربوطه = گره قَائِمَةٌ، ثَمَرَةٌ 
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وطه» مي  يده «مبسـ الحِاتُ  ، آيد به صـورت كشـ ر   ؛ مانند: ظلُُماتٌ، الثَّمرَاتُ، الصّـ و اگر جمع مكسـ

 ). ٧٦:  ١٩٨١(الراجحي،    قُضَاةٌ، رُمَاةٌ آيد، مانند:  باشد به شكل «ة» گرد مي 

 نويسيروش همزه
زبانان براي نگارش متون عربي  ترين مشـكل فارسـي ترين و چالشـي توان گفت مهم مي   يقين به  

كمتر متني به زبان عربي را    . پس نويســي واژگان و اصــطلاحات عربي اســت موضــوع همزه 
زيرا تاكنون چارچوب   ؛ نويسـي رعايت شـده باشـد كه در آن، روش درسـت همزه توان يافت  مي 

بايد گفت    رو از اين نشيان، خطاطان و... گزارده نشده است.  و معيار خاصي براي نويسندگان، م 
ــده، و مورد  ــفانه تاكنون آموزش لازم به آنها داده نشـ ــت بي  متأسـ اندركاران قرار توجهي دسـ

كه بيشـتر نويسـندگان، مؤلّفان و...   شـود مي گرفته اسـت. نبود آموزش و چارچوب ويژه موجب 
رند كه امروز سردرگمي مخاطب را در دريافت روش تقليدي، سنتي و نادرست را در پيش گي 

 . ) ٧٦:  ١٣٧٥،  پورجوادي ( رد ها در پي دا و مفهوم برخي كلمه   ا معن 
آيد تا پس از  نويسـي روز زبان عربي در پي مي بنابراين روش درسـت و اسـتاندارد همزه 

 نويسي نباشيم. شاهد نابساماني و چندگانگي در درست همزه  ، ما اين 

 ه»فرق «الف» و «همز  .١
نويســي دچار اشــتباه  د تا به هنگام همزه شــو نخســت لازم اســت تفاوت «الف و همزه» روشــن  

 نشويم: 
آيد «همزه» است.  بنابراين آنچه در آغاز كلمه مي   ، آيد گاه «الف» آغاز كلمه نمي هيچ   . ١

ا،  هرچنـد «همزه» ميـان و پـايـان كلمـه نيز قرار مي  ــْ ٱ ذِينَ، آمَنُوا،  لَّٱ گيرد، مـاننـد: أمََّـ  لحَْقُّ، ٱ   تَويَ، سـ
جُدُوا، ٱ  أَلَ،  بْتدِاءٌ، ٱ  سْـ ائلٌِ،   قَرأََ،   سَـ وء  سَـ آيد، مانند: ولي «الف» تنها در ميان و پايان كلمه مي   ؛ سُـ

 موُسَي، صَاعقَِةٌ، نَريَ، بَعثَْنَا، بَابٌ، حتَيّ، أَدنَْي، أرََي، دنُْيَا. 
ألَْتمُْ، هادوُا، ميِثاق،  د،  پذير پذيرد ولي «الف» حركت نمي «همزه» حركت مي   . ٢ مانند: ســَ

ئِينَ، موَْتَي، أيَّاماً، بَدَأَ ت و از اين جهت هيچ پس    .خَاسِـ اكن اسـ ه سـ گاه آغاز كلمه  «الف» هميشـ
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ــاكن آغـاز نمي   ؛ آيـد نمي  ــود زيرا هرگز در زبـان عربي كلمـه بـا سـ هـاي ديگري . البتـه تفـاوت شـ
 ). ٥٤:  ١٩٣٧(مصطفي،    ت دارند كه بيرون از اين بحث اس 

 نويسي همزه  .٢
 آيد: همزه در زبان عربي به چهار شكل مي 

 نند: سوَاءٌ، النِّساَءُ، جَاءَ. بدون كرسي، (ء)، ما   أ) 
 با كرسي الف، (أَ، أُ، إ)، مانند: أضََاءَتْ، إبلِْيسُ، أنَُاسٌ. )  ب 
 با كرسي ياء، (ئ)، مانند: جئِْتَ، أُولَئكَِ، قرُِئَ.   ) ج 
 و اما:   . با كرسي واو، (ؤ)، مانند: هَؤُلاَءِ، يؤُمِْنوُنَ، لؤُْلؤٌُ  ) د 
إيماَنٌ،    ←شــود: «ءيِمَانٌ كرســي «الف» نوشــته مي   هرگاه «همزه» آغاز كلمه بيايد با   . ١

نْمُلَةٌ 
َ
 أمََرَ».   ←= سر انگشت، إصبَْعٌ = انگشت، ءمَرََ  أ

همزه وصـل حذف   ، اي با حرف «ألْ» شـروع شـود و لام بر سـر آن بيايد نكته: هرگاه كلمه 
 . لِلرَّجلُِ»   ←  لرَّجلُُٱ لـِ +    ← لرَّجلُُٱ شود: « مي 

با توجه به حركت پيش از خودش نوشــته   ، هر گاه همزه ســاكن ميان كلمه قرار گيرد   . ٢
 شود: «لؤُْمٌ، ذئِْبٌ، رَأْسٌ». مي 

ــلي   ــورت اصـ ــل بيـايـد و در ميـان جملـه بـه صـ نكتـه: اگر همزه مقلوب پس از همزه وصـ
اي   ←  ئذِنَْٱ  يعني در «يَا رجَلُُ ؛ شـود «همزه» به صـورت حرف مقلوب نوشـته مي   ، درآمده باشـد 
 شــكل   به  علََيهِْ»   ؤتْمُنِْتُٱ   ي لَّذِٱ «هَذَا ياء:  شــكل   به   يتِْ» ٱ ». به شــكل الف، «قُلتُْ: ! مرد اجازه بده 

 شود. واو» نوشته مي « 
با توجه    ، دار ميان كلمه بيايد و پيش از آن نيز حركت داشته باشد هرگاه همزه حركت   . ٣

 خسيس شد».   ←زار شد» و «لَؤمَُ  ي ب   ←شود: «سَألََ» و «سَئمَِ  به حركت خودِ همزه نوشته مي 
نكته: اما اگر همزه مفتوح پس از ضـمهّ، كسـره و يا «الف» بيايد در اين صـورت با توجه  

ــب  ــته مي به حرف مناس ــت، مُؤنٌَ = ج. مَؤونة =  پيش از خود نوش ــود: «مَآبٌ = محل بازگش ش
ــد  بـا توجـه بـه   ، هزينـه، فِئـَةٌ = گروه» و اگر حروف مـدّي غير از «الف» پس از «همزه» آمـده بـاشـ

 شود: «رؤَوُفٌ = مهربان، لئَِيمٌ = سرزنش شده». حركت خود همزه نوشته مي 
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با توجه به حرف مناسب با حركتش نوشته  ، اشد دار ساكن ب اگر پيش از همزه حركت   . ٤
 شود: «يسَْأَلُ، يلَْؤمُُ، يَيئِْسُ». مي 

ته مي  ئول» با كرسـي ياء نوشـ ئلة» و «مسـ در صـورتي كه    ؛ شـود نكته: گاهي «همزه» در «مسَـ
ؤول)  ي «واو» در دومي (مسـ ألة) و با كرسـ ت «همزه» با كرسـي «الف» در اولي (مسـ ته اسـ ايسـ شـ

 بيايد. 
اه «   . ٥ د هرگـ ايـ اء» بيـ ان «الف» و «يـ ــمير (ي) متكلم مي   ، همزه» ميـ توان آن را پيش از ضـ

ــت: «  ــي «ياء» نوش ــي و يا با كرس   بهتر   البته   بَقَائيِ»،   وَ  بَقَاءيِ  لرَّائيِ، ٱ   وَ  لرَّاءيِ ٱ وحده بدون كرس
 . بيايد  ياء   كرسي   با   است 

 و حالت دارد: ولي اگر «همزه» ميان «الف» و ضميري به جزء «ي» متكلم وحده بيايد د   . ٦
شـود: «بَقَاؤهُُ وَ  اگر «همزه»، مكسـور يا مضـموم باشـد با توجه به حركت خود نوشـته مي   أ) 

 بَقَائِهِ». 
   . آيد: «بَقَاءهَُ» اگر «همزه»، مفتوح باشد بدون كرسي مي   ب) 

زيرا به هنگام نوشتن،   ؛ شود نكته: اگر «همزه» ميان دو «الف» بيايد بدون كرسي نوشته مي 
 آيند، مانند: قِراَءاَتٌ. سه «الف» با هم مي 

 اگر «همزه» در آخر كلمه قرار گيرد:   . ٧
 آيد: «جزُْءٌ، ضوَْءٌ = نور». «همزه» بدون كرسي مي  ، پيش از آن حرف ساكن باشد و    أ) 

ــد   ) ب  ــاكن نباش ــته   ، ولي اگر پيش از آن س با توجه به حركت حرف پيش از خود نوش
   شود، مانند: «جرَؤَُ = دلير شد، قرََأَ، صَدِئَ = آهن زنگ زد». مي 

 ولي اگر «همزه» در آخر و پس از آن «ة» تأنيث بيايد: 

ةٌ آيد: « «همزه» با كرسـي «الف» مي  ، اگر پيش از همزه، حرف صـحيح سـاكني باشـد   أ) 
َ
أ  نَشـْ

 = بزرگ شدن». 
ــحيح حركـت )  ب  ــد اگر پيش از همزه، حرف صـ » بـا توجـه بـه حرف  «همزه   ، داري بـاشـ

 ». فِئَةٌ، لُؤْلُؤَةٌ شود: « مناسب با حركت پيش از خودش نوشته مي 



 ١٩١   |  یناج فرانک و هیتق حسن  محمد
 

 

ي ياء و پس از «الف» و    ) ج  د پس از «ياء» با كرسـ ولي اگر پيش از همزه، حرف عله باشـ

ــي مي  ةٌ، قِرَاءَةٌ، مُرُوءَةٌ آيـد: « «واو» بـدون كرسـ «الف» مؤنـث نيز چنين حكمي دارد:   البتـه ».  خَطِیئَـ
 . ) ٤٣:  ١، ج ١٣٩٠شرتوني،  (   لْأَي = پر، سوُءيَ = بد» «مَ

 حذف همزه قطع و وصل  .٣
 همزه دو نوع است: 

ل (   . ١ ت در آغاز كلام خوانده مي ٱ همزه وصـ ود )، آن اسـ ولي در ميان كلام و جمله    ، شـ
 اول،   همزه   نشانه . لعْذَابَ» ٱ  لِيذَوُقوُا  جْلسِْ، ٱ شود، مانند: «اجِْلِسْ ياَ رَجلُُ» وَ «يَا رجَلُُ  خوانده نمي 

 شود)». (كوچك مي  ص ـ  ←ص (بزرگ)    ←صِلةٌَ    ←ي است. در اصل: «وَصلََ كوچك   «ص» 

کْرِمْ یَا رَجُلُ،  شـود، مانند:  )، آن اسـت كه هر جاي جمله بيايد خوانده مي أ همزه قطع (   . ٢
َ
أ

طِی 
َ
ــوا أ ذِینَ آمَنُـــ هَا ٱلَّ زْواجٌ، یَا أیُّ

َ
کْرِمْ، فیهَا أ

َ
مْرِ، إســلام، و  رَجُلُ أ

َ ْ
ولِي ٱلأ

ُ
ولَ وَ أ ســُ طِیعُوا ٱلرَّ

َ
عُوا ٱللهَ وَ أ

 ). ٢٨٧:  ٢٠٢٢(نائل،   «الف» شكسته است)  ، شود نشانه همزه قطع، «ء» در اصل (گفته مي إسلام  
 شود: «همزه» در موارد زير حذف مي 

 اَللّه».   ←له  الَل   ←اَلإَله   ←الََإلاهُ   ←بايد همزه قطع از اسم جلاله حذف شود: « إلَاهٌ   أ) 
مِ بايد همزه وصـل به   ) ب  مِ    ← لرحيم ٱ   لرَّحمن ٱ  للهّ ٱ ويژه از «بَسـملة» حذف شـود: «بِاسْـ بِسْـ

   . لرحيم» ٱ   لرَّحمن ٱ  للهّ ٱ 
ــل  ــود بي   يادآوري: نبايد همزه وص ــافه   ؛ مورد حذف ش اي در زبان  زيرا هر حذف و اض

 سـمه ٱ بلكه درسـت آن «ب   ، گونه درسـت نيسـت (بسـمه تعاليَ) بدين   پس عربي بايد با دليل باشـد.  
 . شود   حذف   نبايد   » ... ربِّك  سمْ ٱ برخلاف «بِسمْ» در سوره مباركه (اقِْرأ) كه «بِ  ؛ ي» است تعالَ

ــل « )  ج  :  مانند  گيرد،  قرار   خاص   اســم   دو  ميان   ها حالت   بعضــي   در  هرگاه  بن» ٱ همزه وص
ــ +  عَلِيٍّ  بنُْ  حسََنُ ــ +    ← لرَّجلُِٱ  و همچنين همزه «ألْ» پس از لام جرّ نيز بايد حذف شود: «لِـ لِـ

ــل حـذف نمي   ؛ لِلرَّجـُلِ»   ←لرَّجـُلِ   ــود، مـاننـد: «يـَا  وگرنـه همزه وصـ ــولِ  بنَٱ شـ   بْنَٱ   يـَا   للَّـهِ، ٱ   رسَـ
 . لحْسََنِ» ٱ 
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توان حذف كرد، مانند:  را پس از همزه پرسـشـي مي نكته: همزه وصـل مكسـور يا مضـموم  
رْت؟َ  رْت؟َ در اصـل: أَ انِْتَصَـ اي كه با همزه شـروع  همچنين همزه اسـتفهام از آغاز كلمه   ؛ أَ نتَْصَـ

 ). ٢٠١:  ١٩٨٧(أنيس،  فُلان؟ٍ   بنُْٱ أنَتَْ    ←، مانند: أَ أنتَ  شود شود نيز حذف مي 

 خواني همزهروان  .٤ـ٣
ــورت مي در موارد زير اعلال ه  گونـه  خواني «همزه» بـدين بنـابراين بـايـد براي روان   ؛ گيرد مزه صـ

 نوشته شود وگرنه نگارش كلمه نادرست خواهد بود: 
ــاكني  همزه اگر   . ١ خواني «همزه» بـه حرف  براي روان  ، دار بيـايـد همزه حركـت  از  پس  سـ

ود مدّ تبديل مي  در اين صـورت پس از همزه مفتوح به الف، مانند: آتيَ، آمَنوُا، آخرَِة، پس    ؛ شـ
ــور بـه يـاء: «إيتـَاء، إيمـَان،» تبـديـل  ــموم بـه واو: «أوُتيَِ، أُوذوُا» و پس از همزه مكسـ از همزه مضـ

 شود. «تَليْين» ناميده مي  ، شود. اين كار، روان كردن «همزه» براي خواندن مي 
همزه دومّي به هنگام خواندن جمله به حالت   ، ولي وصـل باشـد نكته نخسـت: اگر همزه ا 

ــل در اين موقع از بين مي   ؛ گردد اول برمي   ذنَْ ٱ   وَ  لكِْتاَبِٱ بِ تِنيِ ٱ رود، مانند: فَزيرا همزه وص
 .  بقِِراَءتَهِِ  ليِ 

ــتر بـه مـد تبـديـل   ــاكن پس از حرفي غير از «همزه» بيـايـد، بيشـ نكتـه دوم: هرگـاه همزه سـ
توان آن را به حال خود باقي گذاشـت: رَأْسٌ (سـر)،  د: رَاسٌ وَ شُـومٌ وَ ذِيبٌ و يا مي شـود، مانن مي 

   . شؤُْمٌ (بدبيني)، ذئِبٌْ (گرگ) 
ــموم بيايد   . ٢ ــود:   ، هرگاه همزه مفتوح پس از همزه مفتوح يا مضـ بايد به «واو» تبديل شـ

 «أَواَدمُِ جمع آدمَُ، أوُيَْدمُِ تصغير آدَمَ». 
ــوري غير از «همزه»  نكته نخســت: اگر   ــمومي و يا مكس همزه مفتوح پس از حرف مض

  ←واو» و پس از مكسـور به «ياء» تبديل كنيم: «مُؤقََّتٌ « توان آن را پس از مضـموم به  مي  ، بيايد 
 ذِيابٌ»   ←رِيَاءَ، ذئِابٌ = ج.ذئِب، گرگ    ←موُجََّلٌ»، «رِئـَاءَ    ←موُقََّتٌ، مؤَُجَّلٌ = به تأخير افتاده 

 . ) ٣٦:  ١، ج ١٣٩٠شرتوني، ( 
نكته دوم: هرگاه دو همزه در دو كلمه (ولي پشـت سـرهم) بيايند، مانند: «أ أنَتَْ» سـه راه  

 در پيش است: 
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 خواني؛ حذف يكي از آنها براي روان   أ) 
 ؛ باقي بمانند  توانند به ندرت هر دو مي   ) ب 
 آوردن الفي ميان آن دو، مانند: آ أنَتَْ.   ) ج 
ر آخر كلمه پس از «واو» يا «ياء» سـاكن بيايد، بهتر اسـت پس از «واو»  دا اگر همزه حركت   . ٣

وءُ   وُّ، الَنَّبِيء    ←به واو و پس از ياء به «ياء» تبديل و با حرف پيش از خود ادغام شـوند: «الَْوضُُـ اَلوْضُُـ
 .  آورده شود ر آنها  «همزه» د بهتر است  الَرَّزِيَّةُ» برخلاف «سُوءٌ، شيَءٌْ» كه    ←الَنَّبيِّ، الَرَّزِيئة    ←

ــد در كلمـه  . ٤ ــورت گيرد اولويـت بـا ادغـام  هرگـاه لازم بـاشـ اي اعلال و ادغـام بـا هم صـ

ــت، مـاننـد:   ةٌ  اسـ مِمَـ
ْ
أ
َ
ةُ  ← أ ــاكن منتقـل و هر دو ميم ادغـام   . أئِمَّـ پس حركـت ميم اول بـه همزه سـ

ــده  ــود و آنگـاه «همزه» بـه يـاء تبـديـل مي  ، شـ بـاقي  توان آن را نيز بـه همـان حـالـت هرچنـد مي   ؛ شـ
 گذاشت. 
ا اللَّهُ) درسـت نيسـت   ؛ شـود حرف شـرط «إنْ» جدا نوشـته مي   . ٥ تن (إنْشَـ بلكه   ، بنابراين نوشـ
آن   صـحيح بلكه   ، آن (إنْ شَـاءَ اللَّهُ) اسـت. حذف همزه قطع (مَاشَـااللَّهُ) نيز درسـت نيسـت  صـحيح 

 . ) ٤٤:  ١، ج (همان   «مَا شاَءَ اللَّهُ» است 

 گذاري كنيم؟چگونه روشمند حركت
ــد  ــتاري و حركت   ، همان گونه كه پيش از اين يادآوري شـ گذاري در  زبان عربي از ديد نوشـ

ــت ترين زبان زمره ســـخت  ــت. درسـ ــي و درســـت هاي جهان اسـ گذاري نيز از  حركت نويسـ
با بررسـي متون عربي گوناگون نوشـتاري و حتي  رود. هاي سـخت زبان عربي به شـمار مي بخش 

خوريم كه اصـول نگارش و دسـتور زبان  هايي برمي ها و عبارت ها، جمله گفتاري، بارها به كلمه 
اي در نوشــتن زبان فارســي رســد پيشــينيان ما شــيوه عربي رعايت نشــده اســت. البته به نظر مي 

ي زبان عر گزيدند كه ويژگي برمي  توري و نگارشـ د و از به كار بردن  هاي دسـ ته باشـ بي را نداشـ
كوشـند به پيروي از آنها ي رو برخي مؤلفان و نويسـندگان معاصـر م از اين  ؛ كردند آنها پرهيز مي 

ولي نتوانسته  كنند،  عربي را از زبان فارسي دور  صرف و نحوي برگرفته از زبان    هر گونه قاعده 
ــت  ــي   ؛ و نخواهنـد توانسـ بر پيونـدهـاي فرهنگي، ديني و... افراط و  زبـان افزون زيرا جـامعـه فـارسـ
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تا زبان فارسـي قرار گيرند  بررسـي  مورد  تابد. پس بهتر آن اسـت همه راهكارها  تفريط را برنمي 
  از هر گونه پيراســتگي نابخردانه و آراســتگي ناهنجارانه جلوگيري شــود  شــده، بيشــتر شــكوفا 

 . ) ٧٨:  ١٣٧٥،  پورجوادي ( 
ته اسـت نكته  تا به خوبي چارچوب  گردد گذاري رعايت  هاي ذيل به هنگام حركت بايسـ

ود  تاندارد زبان مبدأ حفظ شـ تاران و همه   ؛ و اسـ ندگان، خطاّطان، ويراسـ بنابراين به مؤلفّان، نويسـ
ــت  ــنهـاد مي دسـ گردد پيش از آغـاز كـار خود، دوره روش  انـدركـاران نگـارش متون عربي پيشـ

گذاري روشـمند متون عربي را زيرنظر اسـتادان كارآزموده، فرهيخته  نگارش درسـت و حركت 
 و متخصص رشته زبان و ادبيات عربي بگذرانند. 

ــي به زبان  ــت هر كس نتواند متن عربي را  خوبي مي آموز فارس ــان داده اس داند تجربه نش
ت و روان بخواند. حتي درسـت و علمي حركت  ت آن را نيز درسـ گذاري كند، نخواهد توانسـ

عبُ العلاِج» را كه  اهي به خاطر حركت نداشــتن واژگان، آنها را اشــتباه مي گ  خوانيم مانند «صــَ
عـبَ العَلاج» مي  ــَ ــخـت» را  خوانيم. هرچنـد بـه راحتي مي «صـ ــخـتْ درمـان يـا درمـانِ سـ توان «سـ

 . ) ١١٣:  ١٣٨٨(تقيه،   شود جايگزين كرد كه هم فارسي است و هم به آساني خوانده مي 

 گذاري آخر كلمه حركتتنها ه حروف يا گذاري همحركت  .١
ــطلاح پژوهشــگر لازم مي  ع  داند در اينجا به اص ــْ ــكال، وَض ــكيل، الإش هاي مهمي به نام «التَّش

ــاره  كلْ» اشـ ــَّ ــت.  د كه همگي معادل فارســـي «حركت كن الشـ گذاري همه حروف كلمه» اسـ
كه «الإعراب» حركت  ي درصورت   ؛ گيرند متأسفانه برخي آنها را با اصطلاح «الإعراب» اشتباه مي 

ــت  كْل»،    ، آخر كلمه با توجه به نقش آن در جمله اس ع الشــَّ ولي «التَّشــكيل، الإشــكال، وضَــْ
. پس  كند گذاري همه حروف يك كلمه اســت تا مخاطب بتواند آن را درســت تلفظ  حركت 

نده در اين مقاله   به خوانندگان منتقل  گذاري را  روش و سـبك درسـت حركت  كوشـد مي نويسـ
 . ) : ذيل واژه شكل ١٩٨٠،  منظور ابن (  ه مبناي علمي براساس صرف و نحو عربي دارد ك كند  

 تبديل ساكن به حركت  .١ـ١
ــت كه هر كلمه  ــل بر اين اس ــود اص ــته ش ولي اين چارچوب در   ، اي جداي از كلمه ديگر نوش

 شود: موارد زير رعايت نمي 
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ســاكن اول خوانده   ، ولي پشــت ســرهم بيايند  اگر دو حرف ســاكن در دو كلمه جدا   . ١

ــود (حرف ســاكن هنگام خواندن حذف مي نمي  میرِ گردد): « ش
ْ

ی  تَابِعَ   ← تَابِعَا ٱلأ ــِ میرِ، قَاض
ْ

ٱلأ

 . » قَاضِ ٱلْمَدِینَةِ   ← ٱلْمَدِینَةِ  
هم بيايند كه سـاكن اول حرف صـحيح باشـد و نتوان هيچ يك  اگر دو سـاكن پشـت سـر   . ٢

ربِِ    ← لعَْبدَْٱ رِبْ شـود: «اض ْـرا حذف كرد، سـاكن اول مكسـور مي  لاَ   ←  لْيَدَٱ ، لَا تمَْددُْ  لعَْبدَْٱ اضْـ
 . لْيدََ» ٱ تمَدْدُِ  

نكته نخســت: اگر دو ســاكن پشــت ســرهم بيايد و ســاكن اول حرف علّه با حركت  
واْ  دار مي سـاكن اول با حركتي هم جنس با خودش حركت  ، ناهمجنس باشـد    ←شـود: «لَاتنَْسَـ

 . لعَْارَ» ٱ لَاتخَشَْي    ←  اتخَشَْيْلَ  لمْعَرُْوفَ، ٱ لَاتَنسَْواُ  
م: اگر دو حرف ساكن پشت سرهم بيايند و ساكن اول حرف «ذال»، مانند: «مذُْ» دو  نكته 

حرف ســـاكن اول نيز مضـــموم   يا پس از ضـــمير مخاطب يا هاء غايب مضـــموم آمده باشـــد 
ود، مانند: « مي  اةُ شـ لامُ وَ هُمُ ٱلْقُضـَ امُ مُذُ ٱلْیَوْمِ وَ عَلَیْکُمُ ٱلسـَّ وري ض ـ  اگر   و   »  وَ مِنْهُمُ ٱلْحُکَّ مير مكسـ

جاةُ ُ◌  ٱللهُ وَ بِهِمِ   مُِ◌ یَهْدِیهِ كرد: «  ل را مضموم يا مكسور توان ساكن او مي   ، پيش از ميم بيايد   . » ٱلنَّ
شـود، مانند:  م: هرگاه «مِن» پيش از اسـم داراي «ال» بيايد نون سـاكن مفتوح مي نكته سـو 

شود،  كيد خفيفه باشد گاهي حذف مي تأ   نون   اگر   و   لْبَيتِْ» ٱ خرَجَْتُ منَِ    ←  لْبيَتِْٱ  «خرَجَْتُ مِنْ
 . ) ٩١:  ١ج   : ١٣٩٠شرتوني، ( مكن»    ادبي بي   فقير  به =   لْفَقِيرَٱ  لاتهُِينَ  ←  لفَْقِيرَٱ  مانند: «لَاتهُيِننَْ

 گذاري معيارحركت  .٢
ته موجب سـادگي، آسـان  گذاري متون عربي حركت   درسـت رعايت شـيوه   خواني در يك نوشـ

ــت  ــي مي و درس ــود. رعايت اين موردها كم نويس ــاني با مخاطب مي   ك ش كند تا بتوان به آس
ــت از دوگانگي پرهيز مي ك اي ي شــيوه   ك ارتباط برقرار كرد. به كم  گذاري شــود. حركت دس

 متون عربي بنابر معيارهاي ذيل است: 
 ؛ هاي صرف و نحو عربي رعايت نكته   . ١
 ؛ رعايت استقلال واژگاني   . ٢
 ؛ خواني نوشتار با گفتار هم   . ٣
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 ؛ نويسي خواني و روان روان   . ٤
 ؛ گزينش بهترين شكل نوشتاري   . ٥
 ؛ پذيري انعطاف   . ٦
 . ) ٨٧:  ١٩٨٠(علم الدين،   نوازي و زيبايي چشم   . ٧

 گذاري معيار: موارد حركت 

ــتن؛   . ١ ذٖی ي)، مانند:   ←(ي  دو نقطه زير ياء گذاش ــت)،  اَلَّذِ) =  غلط (  اَلَّ  تَجْرٖی ي (درس
 ي (درست). تجَرِْ) =  غلط ( 

ره پيش از ياء؛ (ـــــِ ي)؛ برخي زير ياء، «الف» كوتاه مي   . ٢ آورند كه معلوم  حركت كسـ
ذٖینَ  آيد، مانند: آيد. پس زير «ياء» هيچ حرفي و حركتي نمي نيسـت از كجا «الف» زير ياء مي  اَلَّ

حِیمُ (درس ـ حٖیمُ (غلط) = اَلرَّ ذِینَ (درسـت)، قٖیلَ (غلط) = قِیلَ (درسـت)، اَلرَّ ت)، بَنٖی (غلط) = الَّ
اکِعِینَ (درست)  اکِعٖینَ (غلط) = الرّٰ  . إسْرآئٖیلَ (غلط) = بَنِي إسْرآئِیلَ (درست)، الرّٰ

ي)؛ برخي پيش يا روي الف مقصـوره،    . ٣ ــَ ا، ــ ــَ حركت فتحه پيش از الف مقصـوره: (ــ

ــت اين «الف» از كجـا مي «الف» كوتـاه مي    کُلاٰ (غلط) = کُلاَ آيـد، مـاننـد:  آورنـد كـه معلوم نيسـ

ابُ  وَّ ابُ (غلط) = التَّ وّٰ شود: (ا، ). «الف» در زبان عربي به دوگونه نوشته مي درست (   (درسـت)، التَّ
 ي)، مانند: الدنّيَّا، الفَُتيَ، الهدَُي. 

آيد بلكه پيش از آن فتحه يا تنوين  روي الف مقصوره هيچ چيز نمي   آنكه  يادآوري مهم 
 ، أَبيَ، قُلْنَا، لاَ. آيد، مانند: هُديً، الهدُيَ، عَليَ نصب مي 

 ند:  ا حروف دو نوع   . ٤
شــود و تشــديد روي  شــمســي، هرگاه «ألْ» بر ســر اين حروف بيايد لام «ألْ» خوانده نمي   أ) 

لاَلَةُ    شـود، مانند: حرف شـمسـي گذاشـته مي  ــ + ضـَ لاَلَةُ    ← اَلْــ لاَلَةُ    ← اَلْضـَ ضـَ لاَلَةُ، اَلْــــ +    ← اَلضـْ اَلضـَّ

بِیلُ ، اَلْـ + طَاغُوتُ    ← اَلسْسَبِیلُ    ← اَلْسَبِیلُ    ← سَبِیلُ   اغُوتُ   ← اَلْطْطَاغُوتُ    ← اَلْطَاغُوتُ    ← اَلسَّ  . اَلطَّ
شود و آن حرف  قمري، اگر «ألْ» بر سر اين حروف بيايد «لام»، ساكن و خوانده مي   ) ب 

ــكون روي لام «أل»، پيش از حرف قمري قرار قمري هيچ تغييري نمي  ــانه س كند. پس بايد نش
 اَلعَْذابُ.   ←الَمُْلكُْ، الَْـ + عَذابُ    ←اَلكْتِابُ، الَْـ + مُلكُْ    ←مانند: اَلـْ + كِتابُ  گيرد، 
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مار و بي   همزه وصـل   . ٥ ت بي   شـ مثلًا «همزه» در ماضـي، مضـارع، امر و مصـدر    ، قاعده اسـ
  ؛ قي تَّٱ   لمِنَِ  فرََ، سْتغَْٱ   وَ للَّهَٱ  سْتَغْفرَوُا ٱ فَهاي مزيد ــ به جزء باب إفعال ــ وصل است، مانند: باب 
 همزه قطع كمتر و باقاعده است. موارد همزه قطع به شرح زير است:   ولي 

 . باب إفعال (ماضي، مضارع، امر و مصدر)، مانند: أكَرَْمَ، أُكرِْمُ، أَكرْمِْ، إكرْاَمٌ  أ) 
 . جمع مكسرّ: أشجَارٌ، أفَاضلُ  ) ب 
 . فعل مضارع (متكلمّ وحده): أكَْتُبُ، أجَْلسُِ  ) ج 
 . صفت بر وزن أفَْعَل: أكَْبرَُ، أسَْودَُ)  د 

 «همزه» جزء خود كلمه باشد: أخَذٌْ، إبرَاهِيم )  ه ـ
ــل فقط در آغاز كلمه مي  ول، ٱ آيد، مانند   همزه وص ــُ ــتغفار،   ابتداء،   لرَّس   ولي  ؛ انقلاب   اس

 گيرد، مانند: أذَِنَ، سأََلَ، قرََأَ.  رار مي همزه قطع در آغاز، ميان و پايان كلمه ق 
 . اَلطَّاغوُتُ، يدَْعُو   دادن حركت ضمّه پيش از واو (و)، مانند:  قرار   . ٦
ــِّ )، مانند: اللهّمَّ صــَ   . ٧ عليَ محُمَّد و آلِه، اللهّمَّ عَجِّل    لِّگذاردن كســره زير تشــديد؛ ( ـــ

 لوليِّكَ الفرَجَ. 
ــً ي)، مانند:   قرار   . ٨ ا، ــ ــً ، ، فتيً لاً، قوَْسُـجَّداًدادن تنوين نصـب پيش از الف مقصـوره؛ (ــ

 . اًصالِح 
بنابراين نگارش تنوين نصـب    ، آيد يادآوري: تنوين نصـب روي «الف» يا پس از آن نمي 

 » درست نيست. اًعلم در «كتاباً،  
ــَ ا) گذارده مي   . ٩ بنابراين گذاشــتن الف    ، شــود حركت كلمه مقصــور، پيش از (ي، ـــ

ي، اخُرْي، اَذًي،  ٰ◌ كوچك، «  » بر روي الف مقصــوره درســت نيســت، مانند: إلَي، عَلَي، عَســَ
 . ) ٣٤:  ١، ج ١٣٩٠شرتوني، (   يرَْضي، هدًُي، مسُمَي 

 گيرينتيجه
سـسـت، نارسـا، مبهم و دور از فصـاحت   داند هرچند انشـاي مي آموز فارسـي بهتر از ديگري زبان 

ولي چون نويسـندگي هم مانند شـاعري به اسـتعداد و طبع ذاتي  ، شـود و بلاغت عيب شـمرده مي 
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ــخص  ــتگي دارد، مي  شـ ــا بسـ ــود ولي ء توان انشـ ادرســـت و   نويس را بخشـ ارش نـ اه نگـ گنـ
ت حركت  ودني نيسـ ابي  ؛ گذاري ناهمگون بخشـ ان و    زيرا ويرايش متن اكتسـ ت خود انسـ به دسـ

ي ئ هاي املا لط غ هايش پيوسـته مرتكب تر اسـت. كسـي كه در نوشـته از هر كار ديگري آسـان 
ود و به اين عيب بزرگ خود پي نمي مي  ت.  بي   برد، از درك ننگ و عار شـ   البته گاهي بهره اسـ

ته حركت متن  تنها بايد   ود در جاهاي بايسـ ت كه مي ؛ همچنان گذاري شـ گذاريِ از حركت  بايسـ
تواند زشــتي و نادرســتي را در  خوبي مي به  انســان با پشــتكار و دقت   .د كر پرهيز   بيش از اندازه 

ممكن اســت در كشــورهاي  از ميان بردارد و درســت و ســالم بنويســد.   ند، رفع ك  وجود خود 
مزه  بي   آور، دروغ و سخيف، تهوع  هاي گفتاري و نوشتاري ـ حتي مجازي  ـمتن رسانه  فراواني 

ــد، اما كمتر اتفاق مي  ــت باش ــود افتد در آنها درس ــي و املاي واژگان رعايت نش زيرا به   ؛ نويس
شود ننگ و عار شمرده مي  ، دست گذاري نادرسـت براي قلم به ي و حركت ئ اي غلط املا اندازه 

ط نشـــود و آبروي خود را در  غلا ا گونه آورد تا مرتكب اين كه همه تلاش خود را به عمل مي 
خود دسـتان جامعه ما هر روز در نوشـته  اما جاي بسـي شـگفتي اسـت كه قلم به   ، فظ كند جامعه ح 

شـوند و مورد طعنه و ريشـخند خاص و  گذاري مي ي و حركت ئ ي، املا ئ ها غلط انشـا مرتكب ده 
اي براي در پي گزير و چاره   وجه آورند و به هيچ ولي به روي خود نمي  ، گيرند عام ديگران مي 

ــانه   آيند. زدايي برنمي عيب  ــبانه آنگاه كه رس هاي خود به  روز بارها در اخبار و ديگر برنامه ها ش
ــده را رعايت نمي فراواني موارد گفتـه  ــت!  ، كننـد شـ چه انتظـاري از افراد عادي جامعـه بايد داشـ

ايد همين سـاده  شـده  موضـوع گفته  تا   شـود مي سـبب   هاي تكراري زباني ها و شـلختگي انگاري شـ
 ــتوجهي مرد بي   مورد  ــوع  گيرد   قرار ولان  ئ م و مسـ ــگر از طرح اين موضـ ه منظور پژوهشـ . البتـ
عربي در   گذاري متون بلكه نگارش و حركت   ، دخيل عربي در زبان فارســي نيســت  هاي كلمه 

به زبان   گويي نيسـت كه رعايت نكردن نكات اين نوشـتار نيز لاي متون فارسـي اسـت. گزافه لابه 
هاي آموزش زبان فارسـي قرار بايد موضـوع اين مقاله در فهرسـت موضـوع   زند. لطمه مي  فارسـي 

ــت  ــتن  ها و حركت نويســي كلمه گيرد و كار آموزش درس گذاري روشــمند، خواندن و نوش
اي  درسـت و اسـتاندارد متون عربي را در نهادهاي آموزشـي آغاز كرد. البته ناگزير بايد از شـيوه 

گذاري روشـمند كمك  و حركت خواني  ، درسـت نويسـي ان سـو به آس ـكه از يك   كرد پيروي 
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زيرا جاافتادن كاربردهاي    ؛ كند و از ســوي ديگر هيچ گزندي به زبان شــيرين فارســي نرســاند 
زبانان، زبان مقصــد را دچار آســيب جدي  ها در ميان فارســي ها و عبارت واژه   يشــتر نادرســت ب 

  كند. مي 
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